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به شدت سیاست زده بود
اگرچه مطبوعات »توجه فراوانی« به نمایشگاه 
»آنتاگونیسم ها« داشــتند، کنگره ناچار بود اعلام 
کند که نقدهای صورت گرفته درباره نمایشگاه »به 
طور کلی بسیار غرض ورزانه« بوده اند. گرچه برخی 
منتقدان اروپایی مجذوب »بازتاب های باشــکوه« و 
»دنیای شگفت انگیز و حیرت آور« اکسپرسیونیسم 
انتزاعی گردیده بودند، بســیاری از آنها با دیدن آثار 
اکسپرسیونیسم انتزاعی، گیج و یا خشمگین شدند. 
در بارسلونا، یکی از منتقدان به نقد »نقاشی جدید 
آمریکایــی« پرداخت که MOMA در آن ســال 
در ســفر خود به اســپانیا به نمایش گذاشته بود. 
 او حیرت زده شــد از دیدن این که دو بوم نقاشــی 

نقاشی می کرد که به نحوی نشأت گرفته از آثار یکی 
از اعضای مکتب نیویورک باشد.«

به گفته کانــادی، منتقدانی که »معتقد بودند 
اکسپرسیونیســم انتزاعــی دارد از موفقیت خود 
سوءاســتفاده می کنــد و انحصارگرایــی را به حد 

یکــی از ویژگی های خارق العاده نقشــی که نقاشــی آمریکایی 
در جنگ ســرد فرهنگی ایفــا کرد، تنها ایــن واقعیت نبود که 
نقاشی تبدیل به بخشی از تجارت شــد بلکه این بود که جنبش 
اکسپرسیونیســم انتزاعی در نقاشی، که بسیار عامدانه و با اصرار 
اعلام می کرد غیرسیاسی است، خود به شدت سیاست زده شده بود.

ویژگی های سیاسی
آیت الله حق شــناس به دلیل ارتباط ویژه ای 
که با امام خمینی)ره( داشــت، از سال ها پیش از 
پیروزی انقلاب اسلامی، با انقلاب و انقلابیّون همراه 
بود و همواره در مسیر اهداف حضرت امام گام بر 
می داشت. این همراهی در سال های پس از پیروزی 
انقلاب و در زمان جنگ تحمیلی نیز با اظهار تمایل 
بــه حضور در جبهه و حمایت از رزمندگان ادامه 
یافت و پس از رحلت امام خمینی نیز با حمایت 
همه جانبه از رهبــری آیت الله خامنه ای و حضور 
در انتخابــات و راه پیمایی ها نمــود پیدا کرد. از 
این رو، مهم ترین ویژگی سیاسی ایشان را می توان 
در همراهی با انقــلاب و آرمان های امام راحل و 
مقــام معظّم رهبری خلاصه نمود که در ادامه به 

نمونه هایی از آنها اشاره می گردد.
همراهی با انقلاب و نفی افراطی گری

آیت الله حق شــناس را زمانی به اتهّام انقلابی 
نبودن و این که طلبه های تربیت شــده ایشان به 
درد انقلاب و نظام نمی خورند، به گونه ای شرم آور 
از مدرسه سپهسالار قدیم )شهید بهشتی امروز( 
که شرعاً تولیت آن را بر عهده داشت، راندند. این، 
در حالــی بود که از همان جمع محدود اطرافیان 
استاد، ده ها شهید و جانباز و ده ها شخصیّت علمی 

و اجتماعی برخاست. 
در طول پانزده ساله نهضت اسلامی نیز مسجد 
امین الدوله شــاهد حضور شــخصیّت های مبارز 
فراوانی همچون آقایان: مطهّری، بهشتی، انواری، 
 هاشمی رفسنجانی، شیخ حسن لاهوتی و... بود.1

آیت الله حق شــناس با هر گونــه افراط  گرایی 
و تنــدروی خصوصاً آن گاه که بــه نام »دین« و 
»انقلابی گری« صورت می گرفت، به شدّت مخالف 
بود. ایشــان با شــناخت عمیق و بــاوری که به 
شــخصیّت اخلاقی و دینی امام خمینی داشت، 
ایشــان را به جد، به عنوان یــک معیار و محک 
پذیرفته بود و از این رو متناسب با امکان و شرایط 
خود، در تحقّق اهداف وی می کوشید و در درستی 

آنها تردید نداشت. 
این را هر کس که کمترین نزدیکی با ایشــان 
داشت، آشکارا می توانســت در یابد. بارها شاهد 
اعتراض و اعلام نارضایتی شــدید ایشان از برخی 
افراد بودم که در کسوت دینداری و مقدّس مآبی 

ما فرزندان خمینی هستیم
مرحوم‌آیت‌الله‌محمد‌ری‌شهری

یادنامه آیت الله عبدالکریم حق شناس- ۱۴

آمده و به دیدار استاد رفته بودم، مصادف با زمانی 
بود که از سوی دفتر امام خمینی، توصیه شده بود 
که عکس های ایشان از صحن مساجد جمع آوری 
شود. طبعاً  در مسجد امین الدوله نیز چنین عمل 
شد؛ امّا شاهد بودیم که استاد حق شناس، به نصب 
مجدّد تمثال امام در صحن مسجد- البتّه در کنار 
قبله- امر نمودند با این استدلال که: کراهت نصب 
تصویر در محلّ نماز، به دلیل آن است که موجب 

حق شناس که از شاگردان درس فلسفه ایشان بود، 
استاد را مبرّز، درجه اوّل و اهل نظر می دانست و 
در دوره انقلاب از ایشــان با عنوان »رهبر کبیر« 

نام می برد.10
ترویج مرجعیّت امام خمینی)ره(

در گذشته دورتر، آیت الله حق شناس، جوانان 
آن روز مسجد امین الدوله را- که شاگردان مرحوم 
آقای زاهد بودند و اینک تربیت آنها را خود به عهده 
داشت- ، در تقلید، به امام خمینی)ره( ارجاع داده 

بود و آنها همه مقلدّ امام شده بودند. 
این مجموعه، هســته مرکزی حزب مؤتلفه 
اســلامی و اوّلین یاران و همراهان مخلص امام- 
بودند که بخشی از جریان نهضت و انقلاب اسلامی 

را تشکیل دادند.11
 ***

مــن در اوایل ســنّ بلوغ، از آیت الله ]ســیّد 
محمود[ شاهرودی تقلید می کردم. وقتی ایشان 
در ســال 1۳۵۳ شمسی به رحمت خدا رفت، از 
آیت الله حق شــناس پرسیدم: از چه کسی تقلید 
کنم؟ فرمود: »پاســخت را فردا صبح بعد از نماز 
می دهم«. عادت ایشــان چنین بود که خیلی از 
مســائل را به بعد از سحر حواله می داد. صبح بعد 

تابستان به تهران می آمد و بعد از چند روز که به 
دیدار خویشاوندان همسرشان می گذشت، به دَرَکه 
یا امامزاده قاسم۷ می رفت و اوج تابستان را در آنجا 
می گذراند. آیت الله حق شناس هم گاهی با خانواده 

خود در کنار حضرت امام در این ییلاقات بود.14
ناراحتی از ترجیح دیگر علما بر امام خمینی)ره(

معاشرت نزدیک حاج آقای حق شناس با امام 
خمینی، اعتقاد فوق  العاده ای نسبت به ایشان به 
وجود آورده بود. به »بی هوا بودن« ایشان خیلی 
معتقد بود و در موارد گوناگون، بر این نکته تأکید 
می کرد. از جمله یادم هست که روزی به مسجد 

امین  الدوله وارد شدم. 
از کمــی دورتــر، صدای حاج آقــا به گوش 
می رسید. ایشان گویی فریاد می زد. صدای ایشان 
به حدّی بلند بود که من فکر می کنم به آن حد 
صدای ایشان را نشنیده بودم. بعد معلوم شد که 
گویا یکی از شــاگردان قدیم حاج آقا، از عموی 
خودش- که از ارادتمندان و آشنایان قدیم ایشان 
د احمد  بود- نقل کرده که او آیت الله حاج ســیّ
خوانســاری- رضوان الله علیه- را بر امام ترجیح 
داده است. این مقایسه برای ایشان خیلی سخت 
و گــران آمده بود و همین بود که ایشــان را بر 
آشفته کرده و به فریاد آورده بود. عین کلمات را 
نشنیدم؛ اما مضمون این بود، می فرمود: »ایشان 
از همه چیزش برای اســلام گذشته است«. این، 
در حالی بود که خود من وقتی که در تشــییع 
جنازه مرحوم آقای خوانســاری ایشان را زیارت 
کردم، فرمود: »آمده ام در این تشییع شرکت کنم 
که خداوند، گناهان مرا بیامرزد« یعنی این قدر به 

ایشان ارادت داشت.1۵
ما فرزندان خمینی هستیم

اواخــر حکومــت پهلوی، در حــرم حضرت 
عبد العظیم۷ با جوانی آشــنا شدم که از مأموران 
ساواک بود. او به ظاهر از همکاری با ساواک ناراحت 
بود و مایل بود از این کار خلاص شــود. من به او 
پیشــنهاد دادم به مسجد امین الدوله نزد آیت الله 
حق شناس بیاید، شاید مشکلش حل شود. یکی 
دو روز بعد، در مسجد نشسته بودم که دیدم همان 
جوان آمد و پای موعظه های حاج آقا نشست. بعد از 
جلسه، از صحبت های حاج آقا خیلی اظهار رضایت 
کرد. او چند جلســه به همین صورت آمد، تا این 
که یک شب به من رو کرد و بعد از کلیّ تعریف از 
حاج آقا، گفت: علی آقا! این مسجد، شدیداً زیر نظر 
ساواک است! با این که خیلی از انقلابی ها، با این 
مسجد و آقای حق شناس مرتبط اند؛ امّا هنوز از 
خود حاج آقا نتوانســتند نقطه ضعفی پیدا کنند. 

هنری که ادعا می کرد 
غیرسیاسی  است

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۱۴۸
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)یکی اثر جکســون پولاک و دیگــری اثر  گریس  
هارتیگان( آن قدر بزرگ بودند که بخش فوقانی در 
ورودی فلزی موزه باید بریده می شد تا این دو نقاشی 

بتوانند وارد موزه شوند.
نشریه La Libre Belgique این طور نوشت:
»این نقاشی ها بزرگ ترین نقاشی های دنیا بودند« 
و ابراز نگرانی کرد »این قدرت که در آشفتگی ناشی 
از آزادی کامــل نمود پیدا کرده به نظر می رســد 
موجی واقعاً خطرناک باشد. نقاشان انتزاعی )آبستره( 
خودمان، یعنی همه هنرمندان »غیررسمی« اروپایی، 
ظاهــراً در برابــر قدرت آزاردهنــده این غول های 
افسارگســیخته، کوتوله هایی ناچیز هستند. اشاره 

این تنهــا هنرمندان اروپایی نبودنــد که در برابر 
غول پیکری اکسپرسیونیسم انتزاعی، احساس کوتولگی 
می کردند. بعدها آدام گوپنیک به این نتیجه رسید که 
»نقاشی های آبرنگ انتزاعی بیش از حد بزرگ، تبدیل به 
تنها سبک موزه آمریکایی شدند و دو نسل از هنرمندان 
واقع گرا )رئالیست( را مجبور کردند در زیرزمین ها زندگی 
نموده و زندگی راکد آرام و بی ســروصدایی را پشت سر 
بگذارند. جان کانادی پیش بینی کرده بود که تا ســال 
19۵9، »اکسپرسیونیســم انتزاعی در اوج محبوبیت 
خود قرار گیرد، تا حدی که اگر هنرمندی ناشــناخته 
قصد داشــت آثارش را در نیویورک به نمایش بگذارد، 
نمی توانست یک گالری پیدا کند مگر این که به شیوه ای 

 بارها شــاهد اعتــراض و اعلام نارضایتی شــدید ایشــان از برخی 
افراد بودم که در کســوت دینداری و مقدّس مآبــی و به بهانه دوری 
از سیاســت و بی تعهّد به شــرایط ســخت آن روز جامعه و عوارض 
برخاســته از انقلاب و جنگ، غیر مســئولانه بر امام خُرده می گرفتند

جوانــی از من پرســید: از چه کســی تقلیــد کنم؟ بــه او گفتم: 
منتظر باش تا از حاج آقای حق شــناس می پرســم، بعــد جوابت را 
می دهم. وقتی از ایشــان پرســیدم، امام خمینــی را توصیه نمود و 
فرمود: »فتواهای آقای خمینی با فطرت، بیشــتر ســازگار اســت«.

اوایل دهه چهل که آیت الله دکتر بهشــتی بــه تهران هجرت می کند، 
آیت الله حق شــناس در معرّفی و برقراری برخی ارتباطات او با محافل 
مذهبی تهران، بس مؤثرّ بــود. برای مثال، ارتباط با هیئت های مؤتلفه، 
از همین ره گذر و به وســاطت آیت الله حق شــناس انجــام گرفت.

امانــی و حاج محمود اســتادی )بــرادر آیت الله 
استادی( را با مسائل آشنا و به امام وصل کرد.۳

 ***
هیئت هــای مؤتلفه- که هســته مرکزی آن، 
متشکّل از جمعی از جوانان مسجد امین  الدوله بود- 
عشق و ارادت خود به امام و آشنایی با شخصیّت هایی 
چون آیت الله مطهّری و آیت الله دکتر بهشــتی را 

بی  تردید مرهون آیت الله حق شناس هستند.4

دعوت کرده بود و ایشان هم مدّتی در آنجا تدریس 
داشته است.6

 ***
در اوایل دهه چهل که آیت الله دکتر بهشتی 
به تهران هجرت می کند، آیت الله حق شــناس در 
معرّفــی و برقراری برخــی ارتباطات او با محافل 
مذهبــی تهران، بس مؤثرّ بود. برای مثال، ارتباط 
با هیئت های مؤتلفه، از همین ره گذر و به وساطت 

آیت الله حق شناس انجام گرفت.۷
رسیدگی به معیشت انقلابیّون

پیش از پیروزی انقلاب، یک شــب دیروقت، 
آیت الله حق شناس دو عدد پاکت پول به من داد 
و فرمود: »علی آقا! اینها را همین امشــب تحویل 
آقایان شجونی و جعفری بده«. نشانی منزل آنها 

آغاز اشغال کیش توسط خاندان پهلوی
دســامبر 19۷۷ ایرانی هــا جدولــی تهیه 
کردند که پیشــنهاد ما را با پیشنهاد آلمان ها 
مقایســه می کرد، مطابق این جدول مزیتی در 
نقاط اندکی داشــتیم اما برایمان واضح بود که 
تصمیم ســرمایه گذاران برپایه قیمت به عنوان 

معیار تعیین کننده بود.
پایــان ژانویه 19۷8 دوبــاره »کروپ« ما 
را با کاهش قیمت شــگفت زده کرد. پیشنهاد 
ما 1.490.268.9۷2 ریال ایرانی و پیشــنهاد 
»کروپ« در آن لحظه 1.4۷1.00۳.984 ریال 
ایرانی بود. تفاوت میان پیشنهادات 2۷2.8۷۵ 
دلار به ســود »کروپ« بود. تصمیم گرفتیم به 
ســرعت اقدام کنیم و بــه نیروی دریایی ایران 
تخفیــف 8.۷۵ درصــدی در قیمت بدهیم که 
مقدار آن به دلار 1.264.۷۵0 دلار بود. در آن 
لحظه پیشنهاد ما بر 1.46۳.602.2۳0 ریال قرار 
 داشت، در مقایسه با 1.4۷1.00۳.984 ریالی

ســاکنین این جزیره در صدها ســال پیش آن طور که 
نیمرودی می گوید 40000 نفر نبوده است.

2( م: در اسناد و مکتوبات تاریخی موجود، چنین نزاعی 
به ثبت نرسیده و معلوم نیست نیمرودی از کدام واقعه 

تاریخی سخن می گوید! 
۳( م: »کیش«، »ماشه«،  »سفین« و »دیهو« چهار مرکز 
عمده سکونت بومیان جزیره کیش تا سال 1۳۵0 بود. 
پــس از تصمیم رژیم پهلوی بــرای تبدیل این جزیره 
به تفرجگاه شــاه و اطرافیانش، شــهر کیش و روستای 
»ماشه« به اجبار از ساکنان بومی اش تخلیه شد و اهالی 
آنجا به »سفین« کوچ داده شدند و شهری جدید به نام 
»سفین جدید« شکل گرفت. همچنین، اهالی روستای 
»سه حجم«)سجم( به همراه روســتای »دیهو« نیز به 
همان علت که آبادی های شان در محدوده طرح عمران 
شاه واقع شده بود،  ناچار به تخلیه روستاهای خود شدند 

و به سفین جدید انتقال یافتند.
4( م: تــا پیش از پیروزی انقلاب اســلامی به جز افراد 
محلی و ســاکنین بومــی جزیره، عموم مــردم ایران 
مجوز ورود به جزیره کیش را نداشــتند. این جزیره به 
عشرتکده ای برای خانواده سلطنتی، شیوخ عرب حاشیه 
خلیج فارس و سرمایه داران داخلی و خارجی تبدیل شده 
بود. مینو صمیمی فرزنــد صادق صمیمی)رئیس موزه 
ایران باســتان در رژیم پهلوی( از نزدیکان فرح دیبا که 
در دو ســال آخر رژیم پهلوی منشی فرح بود در کتاب 
خاطــرات خود بــا عنوان »پشــت پرده تخت طاووس« 
می نویسد: »جزیره کیش واقع در خلیج فارس از نقاطی 
بــود که به عنوان محل خوشــگذرانی شــاه و خانواده 
ســلطنتی و ثروتمنــدان تازه به دوران رســیده مورد 
اســتفاده قرار می گرفت. سرپرستی تشکیلات کیش را 
شــخصی به نام محمود منصف به عهده داشت؛ که خود 
را مهنــدس می نامید و خواهرزاده اســدالله علم)وزیر 
دربار شاهنشــاهی( بــود. او در این جزیــره وضعیتی 
به وجــود آورده بود که هر چه در آن انجام می شــد )از 
خوشگذرانی ها گرفته تا معاملات کلان با شیوخ ثروتمند 
عرب و تجار کشورهای خاور دور( همه جنبه خصوصی 
داشــت و بــه هیچ وجه در حیطه تشــکیلات قضائی و 
نظارت سیستم مالی کشــور نبود. به همین جهت نیز 
نه تنها هیچ مالیات و عوارضــی به معامله گری ها تعلق 
نمی گرفت ، که حتی انواع کارهای غیرقانونی مثل مصرف 
مواد مخدر ، نمایــش فیلم های پورنوگرافی و وارد کردن 
زنان روسپی از نقاط مختلف، بدون ترس از بازخواست 
و تعقیب قانونی در کیش آزادانه رواج داشــت. به مردم 
ایران اجازه داده نمی شــد حتی قــدم به جزیره کیش 
بگذارنــد... من یک بار همراه هیئتــی به جزیره کیش 
رفتم تا در یک کنفرانس آموزشــی شرکت کنم. پس از 
ترک تهران در هوای سرد زمستانی، ورود به جزیره ای 
که هوای لطیف بهاری داشــت، واقعاً برایم نشاط انگیز 
بود. ولی بعداً چون طی دوره اقامت در کیش، به موارد 
متعددی از فســاد و اعمال مغایر اخلاق برخوردم، اصلًا 
نتوانســتم از سفر لذت ببرم.«)پشت پرده تخت طاووس. 
صمیمی، مینو. تهران: اطلاعات، چاپ سیزدهم، 1۳96. 

صص1۷1 و 1۷2(
۵( م: »ســن تروپه« شهری ساحلی است که در جنوب 
فرانسه واقع شده و از شرق به »نیس« و از طرف غرب 
به »مارســی« مرتبط می شود. این شــهر تفرجگاهی 
است که بیشتر شــهرتش را به دلیل هجوم هنرمندان 
موســیقی و سینمایی موج نوی فرانسه به آن منطقه به 

دست آورده است.
6( م: »آکاپولکو« شــهری در ســواحل اقیانوس آرام در 
مکزیک اســت. این شــهر یکی از بزرگ ترین ســواحل 
گردشگری مکزیک و پاتوقی برای کارتل های مواد مخدر 
و گروه های تبهکاری به حســاب می آید. تنها در ســال 
 2016 گزارش 918 قتل در این شــهر به ثبت رســید. 
بر این اســاس »آکاپولکو« را دومین شهر مرگبار جهان 
لقب داده اند. در سال 2018 کل نیروهای پلیس این شهر 
به دلیل همکاری با باندهای مواد مخدر مورد سوءظن قرار 

گرفته و توسط ارتش مکزیک خلع سلاح شدند.
۷( م: »مونت کارلــو« نــام منطقه ای اعیان نشــین در 
شاهزاده نشــین موناکو در فرانسه است. این منطقه به 

کازینوها و قمارخانه هایش در جهان شهرت دارد.

»امید و شکست« خاطرات سال ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۷

آغاز اشغال کیش توسط خاندان پهلوی
که آلمانی ها پیشــنهاد کردند، اختلاف در آن 

زمان 104.840 دلار به نفع ما بود.
پایان فوریه به من اطلاعاتی رسید مبنی بر 
اینکه شــاه به نفع ما رأی داده است. در مرحله 
هشــدار »کروپ« اعلام کرد که او حاضر است 
از قیمت دو میلیون دلار کم کند و صرفاً به این 
خاطر قرارداد را قبــول خواهند کرد. ۷ مارس 
19۷8 رئیــس مدیریت مهندســی در نیروی 
دریایی شاهنشاهی، ادمیرال دیهیمی ما را مطلع 
کرد که پیشنهاد ما تأیید شده است. 1۷ مارس 
آژانس خبری فرانســه به واسطه منبعی معتبر 
در تهران گزارش داد که شــرکت اسرائیلی در 
مناقصه ای برای تأسیس کارخانه آب شیرین کن 
در پایگاه نیروی دریایــی ایران در بندرعباس 
برنده شــده اســت. ارزش معامله- بر اســاس 

گزارش- بیست میلیون دلار بود.
خوشــبختی ما خزانی نداشت. نبرد طولانی 
و خســته کننده ای را در برابــر رقیــب بزرگ و 
قدرتمندی مدیریت کردیم و به ســبب پشتکار، 
سرســختی، تجربه، تنظیم عوامل و افراد مرتبط 
ممتاز، هوش تجاری عالی، و البته کمی هم شانس 
در آن و همچون همیشه در تجارت موفق شدیم. 
اما تأسف بزرگ ما اینکه موفق نشدیم این پروژه را 
به اتمام برسانیم. کمتر از یک سال بعد، رژیم شاه 
سقوط کرد و مجبور شدیم به سرعت به تجارتمان 

در ایران پایان دهیم و از این کشور بگریزیم.
ایــن نمونه تنها یکــی از چندین راه انجام 
تجــارت در ایران طی آن سال هاســت. کار با 
ایرانی ها آســان نبود و شــرکت ها و بازرگانان 
بســیاری مأیوس شدند و کشور را ترک کردند. 
اما من شخصیتی سرسخت و با پشتکار هستم 
و ایــن خصوصیات به من کمــک کردند تا در 

تجارت ها حتی در ایران موفق شوم.
در همان روزها خود را مشغول یک معامله 

نصب  به  حق شناس،  آیت الله 
تمثال امام در صحن مســجد 
نمودند  امر  قبلــه  کنار  در  و 
با این اســتدلال که: کراهت 
نماز،  محلّ  در  تصویــر  نصب 
به دلیل آن اســت که موجب 
غفلــت از یاد خــدا در نماز 
ایشان  عکس  امّا  می شــود؛ 
بلکه  نیســت  نه تنها غفلت  زا 

مُذکِّر )یاد آورنده( است.

به اندازه، خشونت، غرب وحشی در متن های آن زمان 
فراوان است. »گویی منتقدان، کاتالوگ اشتباهی را به 
دست گرفته بودند و فکر می کردند آن تصاویر توسط 
 )Billy the Kid( یا بیلی د کید )Wyatt( وایات ارپ

نقاشی شده است.

عظیم ساختمانی یافتم. شرکت انگلیسی ایجاد 
محلــه ای را در تهران با چهار ســاختمان چند 
طبقه و هزار واحد آپارتمانی و همین طور مرکز 
تجاری و هتل طراحی کرد. به کمک دوســتم، 
»دایــی« قطبی، قرارداد طولانــی مدتی را به 
دســت آوردیم و محله جدیدی در دامنه های 
کوه شــمیرانات در شــمال تهران ساخته شد. 
وقتی انقلاب در ابتدای ســال 19۷9 در ایران 
به جوشــش درآمد، ساخت وســاز متوقف شد 
و شــرکت انگلیسی موفق شــد کار را تنها در 
ابتدای دهه هشــتاد به پایان برساند. در پایان 
یک مبارزه طولانی شرکت موفق شد خساراتی 

را برای تأخیر دریافت کند.
بهشت خلیج فارس

دوازده کیلومتــر از ســاحل ایران، در قلب 
خلیج فارس، جزیره کیش واقع شــده است که 
صد و بیســت کیلومتر مربع وسعت یافته است. 
این جزیره بخشــی از مجموعه جزایری اســت 

رقابت می کردند، کشــته شدند.2 از آن زمان و 
تا به امروز اشــغالگران عمانی، عربی، پرتغالی و 
سعودی از طریق آن موفق به عبور شدند. آستانه 
دهه هفتاد قرن بیســتم در جزیره حدود هزار 
نفر، غالباً در روســتای سافایین]سفین[ زندگی 
می کردنــد.۳ آن ها به صید ماهــی و مروارید و 

همچنین کشاورزی مشغول بودند.
ســال 1969 زوج ســلطنتی ایرانی جزیره 
کیش را کشــف و آن را »تصــرف« کردند. با 
پیــروزی وزیر دربــار، امیراســدالله علم، کاخ 
زمســتانی کوچکی در جزیره بنا شد و پس از 
اینکه شــاه و همســرش از محل دیدن کردند، 
شاه تصمیم گرفت جزیره را به مرکز گردشگری 
معتبری تبدیل کند.4 شــهبانو فرح در مصاحبه 
با روزنامه ای اوایل دهــه هفتاد گفت »چرا در 
جهان گــردش می کنیم وقتی کــه این جا در 
ایران بهشــتی این چنین داریم؟«- و همسرش 
افزود: »چرا ثروتمندان و اشخاص تاثیرگذار در 

افراط رسانده « خودشان را در »موقعیتی دردناک« 
می یافتنــد. )وی ادعا می کرد که عدم تمجید او از 
مکتــب نیویورک باعث شــد او را به مرگ تهدید 
کنند(. پگی گوگنهایم، که پس از یک دوره غیبت 
دوازده ساله در سال 19۵9 به ایالات متحده بازگشت، 
»مثل صاعقه زده ها خشــکش زد وقتی که دید کل 
جنبش هنری تبدیل به یک فعالیت تجاری عظیم 

شده است.«
مــوزه هنر مدرن، که یکــی از منتقدان آن را 
»کارتل ویژه مدرنیسم« خوانده است، سرسختانه به 
نقش مدیریتی خود در ایجاد تاریخ اکسپرسیونیسم 
انتزاعی، پایبند بود. تاریخی که به صورت نظام مند و 
روش مند، آنچه را که زمانی هیجان انگیز و شگفت آور 
بود به یک فرمول آکادمیک، به یک روش کلیشه ای 
و به یک هنر خشــک و رسمی بدل نمود. بنابراین، 
آزادترین شکل هنر اکنون پایبند کانون مرکزی خود 

شده و حالا دیگر از آن آزادی لازم برخوردار نبود.
نقاشان بیشتر و بیشتری، نقاشی های بیشتر و 
بیشتری تولید کردند که روز به روز بزرگ تر و بزرگ تر 
می شدند اما از لحاظ محتوا خالی و خالی تر بودند. 
 MOMA دقیقاً همین یکپارچگی سبک، که توسط
و فضــای اجتماعی حاکم بر آن تجویز شــده بود، 
باعث شد اکسپرسیونیســم انتزاعی به آستانه آثار 
بی ارزش و بی محتوا برسد. به قول جیسون اپشتاین 
»اکسپرسیونیسم انتزاعی مانند لباس امپراتور شده 
بود. فقط کافی بود که آن را به دســت بگیرید و تا 
انتهای خیابان راهپیمایی کنید و بگویید: به، به، چه 
هنر فوق العاده ای. و مردمی هم که در گوشه خیابان 
ایستاده بودند باید با شما موافقت می کردند. چه کسی 
می توانست جلوی کلم گرینبرگ و بعدها در مقابل 
راکفلرها که آثار هنری را برای لابی های بانکی خود 
می خریدند، ایستاده و بگوید: »این آثار واقعاً مزخرف 
هســتند.« شاید حق با دوایت مک  دونالد باشد که 
می گوید: »عده خیلی کمی از آمریکایی ها هستند 
که بتوانند در برابر صد میلیون دلار مقاومت کنند.«

اما خود هنرمندان چطور؟ آیا آنها به اســتفاده 
سیاسی از شعار جنگ ســرد، اعتراضی نداشتند؟ 
آیا هنرمنــدان با آنچه پیتر فولر »شست و شــوی 
ایدئولوژیک« نامیده و اغلب با نمایشگاه های هنری 
همراه گشــته، موافق بودند؟ یکــی از ویژگی های 
خارق العاده نقشــی که نقاشی آمریکایی در جنگ 
ســرد فرهنگی ایفا کرد، تنها این واقعیت نبود که 
نقاشی تبدیل به بخشی از تجارت شد بلکه این بود 
که جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی در نقاشی، که 
بســیار عامدانه و با اصرار اعلام می کرد غیرسیاسی 

است، خود به شدت سیاست زده شده بود.

نمایی از موزه هنر مدرن)MOMA( واقع در نیویورک در سال ۱939؛ این موزه توسط 
خانواده راکفلر در سال ۱929 تأسیس شد و در میان چندین مؤسسه ای بود که به سازمان سیا 

در تلاش هایش برای انجام تبلیغات فرهنگی در طول جنگ سرد کمک کرد.

تا پیش از پیروزی انقلاب اســلامی به جز افراد محلی و ساکنین بومی 
جزیره، عموم مردم ایران مجوز ورود به جزیره کیش را نداشــتند. این 
جزیره به عشرتکده ای برای خانواده ســلطنتی، شیوخ عرب حاشیه 
خلیج فارس و ســرمایه داران داخلــی و خارجی تبدیل شــده بود.

تصویری از کاخ زمستانی محمدرضا پهلوی در کیش

کــه از غرب به تنگه هرمز امتداد یافته اســت. 
برخلاف خشــکی جزایر مجــاور، جزیره کیش 
غنی از چشــمه های آب و پوشش های گیاهی 
گرمسیری است. چند صد سال پیش، جمعیت 
جزیــره در اوج رونق خــود حدود 40000 نفر 
به شــمار می آمد.1 ســکونت در این مکان سال 
1۳۳۵]![ نابود شد، زمانی که مردم جزیره کیش 
تقریباً تا آخرین نفر به وسیله مهاجمان از جزیره 
هرمز که در آن روزها با جزیره کیش در تجارت 

جهان باید عملًا از سواحل محصور سن تروپه۵، 
آکاپولکــو6 و مونت کارلو۷ دیدن کنند در حالی 
 که آن ها می توانند خیلی بهتر در جزیره کیش 

خوشگذرانی کنند؟«
پی نوشت ها:

1( م: آمار و اطلاعاتی کــه یعقوب نیمرودی در زمینه 
تاریــخ جزیره کیش می دهــد کاملًا خلاف واقع به نظر 
می رسد. طبق آخرین نتایج سرشماری نفوس و مسکن 
مرکز آمار ایران در ســال 1۳9۵ جمعیت جزیره کیش 
۳9.8۵۳ نفر اعلام شــده اســت. بر این اساس مسلماً 

غفلت از یاد خدا در نماز می شود؛ امّا عکس ایشان 
ر )یاد آورنده( است.2 نه تنها غفلت  زا نیست بلکه مُذکِّ

حلقه وصل هیئت های مؤتلفه با امام خمینی)ره(
آقایان اعضای مؤتلفه مثل آقای ]حبیب الله[ 
عسکراولادی و ]حبیب الله[ شفیق و ]شهید صادق[ 

امانی و...، همه، بچّه های کوچه غریبان بودند. اینها 
را آیت الله حق شــناس با امام خمینی آشنایشان 
کرد. بعضی از این آقایان در خاطراتشان نوشته اند 
که هیچ ارتباطی با امام و مؤتلفه و انقلاب نداشتند؛ 
ولی آقای حق شناس آنها و نیز آقایان حاج  هاشم 

و به بهانه دوری از سیاســت و بی تعهّد به شرایط 
سخت آن روز جامعه و عوارض برخاسته از انقلاب 
و جنگ، غیر مسئولانه بر امام خُرده می گرفتند و 

حتّی این اعتراض خود را علنی می نمود.
به یاد دارم در یکی از روزها که از قم به تهران 

 ***
آیت الله حق شناس در آشــنایی پدرم با امام 
خمینی، نقش اصلی را داشــته اســت. ایشان در 
برقراری این رابطه خیلی اهتمام داشــته اســت. 
علاوه بر ایشان، دو شخصیّت دیگر نیز در برقراری 
این رابطه مؤثرّ بوده اند: یکی آیت الله کاشانی مبرّز 
کــه جزء مبارزان آن زمان بوده و دیگری آیت الله 
محمّدرضا مهدوی کنی که پدرم در مســیر سفر 
به قم برای ملاقات با حضرت امام، با ایشان آشنا 

می شود.۵
ارتباط با شهیدان نوّاب صفوی و دکتر بهشتی

آیت الله حق شناس جزو رفقای نزدیک شهید 
نــوّاب صفوی بود و با هم تعاملات گســترده ای 
داشــتند. شهید بهشــتی نیز به وسیله ایشان به 
حزب مؤتلفه معرّفی شد. آیت الله حق شناس، شهید 
بهشــتی را برای تدریس در مدرسه امین  الدوله 

را هم داد. گفتم: می شــود فردا ببرم؟ فرمود: »نه! 
همین امشب باید به آنها برسانی«. گفتم: اگر خواب 
باشند، چه؟ فرمود: »خواب نیستند. فردا ساواک 
می آیــد آنها را می گیرد و آنهــا خرجی در خانه 
ندارند«. من پاکت ها را رساندم و آنها هم گرفتند 
و تشکّر کردند. فردا همان طور که حاج آقا فرموده 

بود، به وسیله ساواک دستگیر شدند.8
احترام ویژه به امام خمینی

آیت الله حق شناس همواره با احترام خاصّی از 
امام خمینی اسم می برد. هیچ وقت نشد که ایشان 
اسم حضرت امام را به زبان بیاورد و تأکید بر ذکر 

صلوات نداشته باشد.9
 ***

ارادت آیت الله حق شناس به امام خمینی)ره( 
خیلی زیاد بود و این همه ارادت، به دلیل بی هوایی 
و از خــود گذشــتگی مرحوم امام بــود. آیت الله 

از نماز، مرا صــدا کرد و فرمود: »داداش جون! در 
رابطه با تقلید که دیشب پرسیدی، الآن جوابت را 
می دهم؛ ولی بین خودمان بماند«. آن سال ها، جوّ 
خفقان در جامعه حاکم بود. سپس ادامه داد: »دوره 
شما به آقای خمینی می  خورد. از ایشان تقلید کن. 
رساله هم لازم نیست بخری. هر سؤالی داشتی، بیا 

از خودم بپرس«.12
 ***

جوانی از من پرسید: از چه کسی تقلید کنم؟ 
به او گفتم: منتظر باش تا از حاج آقای حق شناس 
می پرســم، بعد جوابت را می دهم. وقتی از ایشان 
پرســیدم، امام خمینی را توصیه نمود و فرمود: 
»فتواهای آقای خمینی با فطرت، بیشتر سازگار 

است«.1۳
ارتباط خانوادگی با امام خمینی)ره(

امــام خمینی- رضوان الله تعالی علیه- گاه در 

ســپس یکی یکی انقلابی هایــی را که با حاج آقا 
مرتبط بودند، نام برد. آنها از فداییان اسلام بودند 

تا اعضای مؤتلفه و مجاهدین انقلاب اسلامی.
یادم هست همین جوان، یک شب از حاج آقا 
پرســید: نظر شما در باره آقای خمینی چیست؟ 
حاج آقا با زیرکی فرمود: »ایشان بزرگ و پدر قم 

است و دیگران مثل فرزندان ایشان اند«. 
دوباره سؤال کرد: از نظر سیاسی چه؟ فرمود: 
»عرض کردم که ایشان پدر قم است و ما فرزندان 
اوییم! اینهائی هم که اینجا نشســته اند، فرزندان 

ما هستند«. 
آن جوان ســؤالش را به چندیــن صورت از 
حاج آقا پرسید و ایشان هر بار همان جواب را داد. 
بعد از جلســه آهسته به من گفت: مرا مأمور 
کرده اند که حرف های حاج آقا را ضبط کنم؛ ولی 
خوشبختانه ایشان چیز خاصّی نگفت! او این را هم 
بــه من گفت که: غیر از من، مأموران دیگری هم 
در بین شما حضور دارند، حتّی در لباس آخوندی. 
گفتم: چه طوری آنها را بشناسم؟ گفت: در محلهّ 
پاچنار، خانه ای هســت که مأموران این مسجد، 
گزارش هــای خود را به آنجــا تحویل می دهند. 
می توانی بــروی از دور ببینی که چه افرادی به 

آنجا رفت و آمد دارند.16
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1( حاج ماشــاءالله عابدی نیز جریانی را نقل می کند که 
جایگاه سیاسی آیت الله حق شناس نزد امام خمینی- را 
نشان می دهد. وی می گوید: وقتی امام خمینی در نجف 
اقامت داشت، گویا عدّه ای از انقلابیّون به ایشان رسانده 
بودند که آقای حق شــناس چنین و چنان است. در واقع 
از اینکه ایشــان خیلی قاطی انقلابی ها نمی شد، شکایت 
کرده بودند. امام خمینی فرموده بود: »اگر پنج نفر مثل 

آقای حق شناس بودند، تهران را بس بود!«.
2( به نقل از حجّت الاسلام سیّد عبّاس قائم مقامی.

۳( به نقل از آقای رضا مطلبّی کاشانی.
4( به نقل از حجت الاسلام سیّد عبّاس قائم مقامی.
۵( به نقل از آقای علیرضا عسکراولادی مسلمان.

6( به نقل از دکتر جواد محمّدی.
۷( به نقل از حجّت الاسلام سیّد عبّاس قائم مقامی.

8( به نقل از آقای علی قره گوزلو.
9( به نقل از دکتر علی اکبر محمّدی.

10( به نقل از حجّت الاسلام محمّدعلی جاودان.

11( به نقل از حجت الاسلام محمّدعلی جاودان.
12( به نقل از آقای محمّد مصلح حیدرزاده.

1۳( به نقل از آقای ماشاءالله عابدی.
14( به نقل از حجّت الاسلام محمّدعلی جاودان.
1۵( به نقل از حجّت الاسلام محمّدعلی جاودان.

به نقل از آقای علی قره گوزلو.

16( به نقل از آقای قره گوزلو.


